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 ... و دكتر حسين اسكندريمحمد اصغرزاده، 
  
 1391زمستان   ، 22  شمارة            

  مقدمه - 1
بـه   يهنرمند با اسـتفاده از تصويرسـاز  . هنر ابزار انسان براي ترسيم نوزايانة هستي است

بسـته بـه    هـاي مختلـف،  تصويرسـازيِ هنـري در دوره  . زندكشف مداوم معني دست مي
از ميـان اضـلاع    ،تـاريخي  رغم تحولاتعلي. است سيري طولاني داشته ،هاابزارها و ادراك

هـاي مختلـف   هـاي دوره  انسـان  ،يعني انسان، ابزار و طبيعت ،گانة فرايند خلقِ هنري سه
. ردداهـاي فـراوان    شباهت ي تقريباً ثابت واندازطبيعت نيز چشم .دارند اشتراكات فراواني

دقت در  ،است زبان تصوير شكل گرفته ست و سينما بر پايةا هنري كلامي ،اگرچه ادبيات
در  گـويي آنـان   ؛نمايانـد  مـي نگاه سينمايي نويسندگان پيشين را  ،هاي ادبيبرخي روايت

  .هاي تصويري روايت آگاه بودندناخوداگاه خود از ماهيت و ظرفيت
ياي آن ؤكند انسان قبل از اينكه سينما ظهور عملي پيدا بكند، رآندره بازن ادعا مي«

توان گفت كاملاً مجهز، گـويي در  ها از آن داشتند، ميمفهومي كه انسان: را در سر داشت
ايـن  . )35: 1383 بـوردول و تامسـون،  (» يك بهشت افلاطوني، در اذهـان آنهـا وجـود داشـت    

هـاي بصـري   شباهت در ارائة جلـوه  ةبلكه تا مرحل ،در روايت داستاني تنهانهآگاهي  پيش
اسـت كـه چطـور از    وردهآخود پيرامـون سـينما   ثار آدر  سرگئي آيزنشتاين. رودپيش مي

بخش او در هنر تدوين و آفرينش ميزانسـن سـينمايي    الهام ،الفباي چيني تا رمان بالزاك
هاي تصويري در متـون  تلاش براي استدراك اين قابليت. )پيشـگفتار : 1381كريمي، (اند  بوده
پازل انديشه و   كه كوششي براي چينش ،از اين متوننه فقط يك ترجمة سينمايي  ،ادبي

  .  اي فرازماني از او و طبيعت استنگرش انسان و ترسيم شناسنامه
سـينمايي   پارسـي كـه بـه جهـان بـه شـيوة       ]و نويسـندگان [ كم نيسـتند شـاعران  «

 ايـن  هـاي سـينمايي آثـار   بازشناسـي ويژگـي   .)128: 1378ضـابطي جهرمـي،   (» اندنگريسته
يـرا  ز ،آيدبه حساب مي فارسيكردن هنر و ادبيات  كمكي به جهاني نويسندگانشاعران و 

  :1387 جهانگيريـان، ( »كردن ادبيات يك ملت است ترين بستر براي جهانيسينما مناسب«
فريني در سـينما وجـود   آخور تـوجهي بـراي بـاز   هاي دردر هر نوع ادبي ظرفيت« و )113
يكي از تصـويري  تاريخ بيهقي ،ادبيات پارسيز ميان آثار منثور ا. )51: 1387 حياتي،( »دارد

  از لحـاظ   ،عـلاوه بـر غنـاي دراماتيـك     ،تـاريخي بيهقـي  هـاي  روايـت . ترين متون اسـت 
اي از آنها پرداختـه  ند كه در اين پژوهش به پارهابرجسته هاي بصري سينمايي نيزظرافت

   .شودمي
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 1391زمستان   ، 22  شمارة

تصويرسـازي  هاي با جلوه را در تطابقيخ بيهقي هاي تصويري تارويژگي مقاله در اين
مقايسـه بـا    درهايي از آثـار سـينمايي   در هر مورد مثال كنيم ودر هنر سينما بررسي مي

  .را ارزيابي كنيمهاي سينمايي آن جلوهآوريم تا  مي تاريخ بيهقيهاي برگرفته از قسمت
 

 تحقيقپيشينة  - 2

است و جستجو  در ايران بودههاي كلامي بيشتر مورد توجه منتقدان ادبي از ديرباز صناعت
. آيـد اي نوپديـد بـه شـمار مـي    علاقه ،هاي نمايشي و سينمايي آثار ادبيِ پارسيدر ويژگي

 تـوان  است كه از جملة آنها مي صورت گرفته شاهنامة فردوسيپيرامون  هاپژوهشاين بيشتر 
ر تصـاوير  ساختاسينما و و ) 1369( از رستگار فسايي آفريني در شاهنامة فردوسي تصويربه 

  . اشاره كرد )1378(از ضابطي جهرمي  هشعري در شاهنام
معتقد است تصـاويري كـه   » تصويرسازي در ادبيات بيهقي« نوشتار در )1383(الماسي 

مرتضـايي  . تـوان از آنهـا فـيلم سـاخت    سيمنايي و جذاب است و مـي  ،كندبيهقي ارائه مي
به بررسي » تحليل و بررسي صور خيال و تصاوير شاعرانه در تاريخ بيهقي« در مقالة )1382(

هـاي نمايشـي   ظرفيتبررسي «در ) 1386(سهرابي  و پرداخته تاريخ بيهقيتصاوير شاعرانة 
توان با آنها آثار را كه مي تايخ بيهقيهاي تعدادي از ظرفيت» تاريخ بيهقيبرخي از حوادث 
مضامين تصويري و نمايشي در «در  )1375(محمدي خان. استبيان كرده ،نمايشي ساخت

بـراي تهيـة صـحنة فـيلم      »حسـنك وزيـر  «به چگـونگي تنظـيم داسـتان    » تاريخ بيهقي
ت معاني و بيان در ادبيا(مشت در نماي درشت در كتاب نيز  )1388(حسيني . است پرداخته
. استرا بررسي كرده »افشين و بودلف«هايي مانند هاي سينمايي داستانويژگي ،)و سينما

وجـوه   )1389(اسـت عليـزاده و دليـر     باعث شده تاريخ بيهقيهاي روايي جذابيتهمچنين 
هـا بـه طـور    تحقيقاين كدام از هيچ. دراماتيك و داستاني افشين و بودلف را بررسي كنند

ن است كه بـا  آو اين تحقيق در پي  اندنپرداخته تاريخ بيهقيتصوير در  ةتخصصي به مسأل
    .اش را نشان دهدهاي نمايشيوجوه و ظرفيت هقييتاريخ بتأكيد بر متن 

  
 تاريخ بيهقيصوير در ت - 3

سـت كـه   ا از آثـاري  تـون منثـور ادبيـات پارسـي و    تـرين م يكي از برجسته تاريخ بيهقي
هاي تصويري ادبيات كلاسيك ايران را فراتر از حوزة نظم در نثـر نيـز بـه نمـايش      قابليت
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 1391زمستان   ، 22  شمارة            

هاي هاي تصويري اين اثر، ظرفيتبا استخراج و استدراك ويژگي در اين بخش. اردگذمي
  .دهيم ميمورد بحث و بررسي قرار را سينمايي ادبيات منثور پارسي 

هـاي تصـويري   كه يـك فـيلم هـم برخـوردار از درام و هـم مخلـوق تكنيـك        از آنجا
را بايـد در هـر دو قسـمت روايـت      تـاريخ بيهقـي  يابي غنـاي تصـويري   ريشه ،سينماست

نـد كـه   آفرينآثـاري مـي   نويسندگان و شاعران. گرفت هاي بصري پي دراماتيك و تكنيك
اند و از اين روي وجود عناصر بصري در يك شـعر يـا   داراي ماهيتي تصويري و دراماتيك

آيـد؛ البتـه ايـن امـر     كه حتي يك ضرورت به نظر مـي  ،تنها غيرمعمول نيستداستان نه
گري شچيز به گزارنويسان بيش از هرنگاري چندان ضرورتي ندارد و تاريخاهراً در تاريخظ

  . اند تا تصويرسازينقلي وقايع نظر داشته
اين است كـه او  دهد، قرار مينويسان نقلي آنچه نام بيهقي را فراتر از بسياري از تاريخ

ايـن  . اسـت درام نزديك شـده نگاراني است كه تا حدود زيادي به مرزهاي از معدود تاريخ
 نويسـان  تـرين تـاريخ  بلكـه او را از صـديق   اسـت،  تنها از اعتبار تاريخ او نكاستهنزديكي نه

تنهـا در صـورتي ممكـن اسـت كـه       ،برخورداري از اين قابليـت ظـاهراً متضـاد   . دانند مي
بق و نگار به درك اين حقيقت نائل آمده باشد كه هنر و درامِ اصـيل بيشـترين تطـا    تاريخ

  . داراسترا نزديكي با واقعيت 
ريختن عنصر زمان كه در روايت تاريخي، پيرو الگـوي حماسـي، نقلـي    همبيهقي با به

جالب آنكـه تـاريخ را از   . استنمود تا نمايشي، تاريخي دراماتيك و نمايشي خلق كردهمي
مهمي  حفظ كردن زماني كه در آن امر ،معين كردن وقت چيزي به معناي«لحاظ لغوي 

وقـت و زمـان معلـوم و     ،هـاي پيشـينيان  شرح وقايع و سرگذشت ،تعريف وقت ،رخ داده
سـؤال   اين حال. )28: 1389جولايي، ( اندمعني كرده» حادثه و زمان وقوع يك امر يا  معين

هـاي نقلـي   گيرد كه شباهت زمانِ واقعي وقايع به پردازش زمانيِ تاريخدر ذهن شكل مي
: به الگوي زماني تاريخِ نمايشي بيهقي؟ جواب تقريباً روشن خواهـد بـود  تر است يا نزديك

رود تا به سرعت يك نقل گـذراي   زندگي در لحظه به كندي اجراي يك نمايش پيش مي
  . تاريخي

هاي مخلوق او را از  هاي دراموقايع، صحنه ةنگاران يات و شرح جزءئتوجه بيهقي به جز
. سـازد هـاي سـينمايي شـبيه مـي    خلـوق تكنيـك  هاي بصري به تصـاوير م لحاظ ظرافت
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بـه همـراه زاويـة ديـد      ،ريختن الگوي روايت خطي هم هاي بيهقي در زمان و بهكاوشگري
در  ،پويا و متغير او به حوادث داستاني و برجسته بودن توأمان كنش و شخصيت در اثر او

نثري  قي راهنثر بي ...گشتن به گرد زوايا و خبايا« كنار پردازشِ جزئيات در تصويرسازي و
» اسـت  اي بـالا بـرده  سـابقه پردازي را در آن تا سـطح بـي  سينمايي كرده و قدرت منظره

است تا روايت تاريخي او را يك الگوي پيشگام در ارائـة  و باعث شده )161: 1388 حسـيني، (
  . هاي بصري سينمايي بدانيمجلوه

  
  تاريخ بيهقيهاي سينمايي جلوه - 4
هـا و ابزارهـاي   ، از مجمـوع تكنيـك  تـاريخ بيهقـي  هاي سـينمايي  دادن جلوهراي نشان ب

انتخـاب   اولويـت . شـود مورد بررسـي مـي   ر دهاختصارعايت براي  ،سازي سينماييتصوير
 ايمبرگزيده بهترين را ،نيكيك تك هاي واجد از نمونه .غناي سينمايي آنهاست ،هاداستان

  .نيستبيشتر ادبي  ارزشو اين انتخاب لزوماً به معناي 
  
   )1(ميزانسن - 1- 4

سـت كـه در ارائـة تصـوير نقـش دارنـد و       ا عناصـري  ةميزانسن در سينما شامل مجموع
ماننـد نـورپردازي، طراحـي صـحنه و      ،هـاي تصويرسـازي سـينما   بنابراين اكثـر قابليـت  

 هايي كه در باب هـر يـك  اند؛ در نتيجه مثالدر فرايند طراحي ميزانسن دخيل )2(ن،تدوي
هنرمند تصـويرگر بـراي   . به نوعي به ميزانسن نيز اشاره دارند ،شودموارد آورده مي اين از

ست كه ايـن تصـوير را نسـبت بـه تصـاوير اطـراف و       ا خلقِ تصويري خود نيازمند ابزاري
. تر سازد؛ اين ابزار در هنرهاي تصويري همان ميزانسـن اسـت  هاي روزمره برجستهروايت

  . سنجش مهارت كارگردان تئاتر و سينماست ، اساسميزانسنچينش هنرمندانة يك 
. دهندة آگاهي او نسبت بـه اجـزا و ابعـاد صـحنه اسـت      نشان هاي بيهقيتصويرسازي

عمق و بعد، خطوط، حركات در طول صحنه و انتخـاب حـالات افـراد، متناسـب بـا ايـن       
. اين دسـت اسـت  هايي روشن از مثال ،هاها و جنگمثل جشن ،عوامل در شرايط مختلف

افشين در  به خانة بن ابي دوادهاي درخشان بيهقي در لحظة ورود احمديكي از ميزانسن
  ):هر مميز نشانگر يك تصوير است( گيردداستان افشين و بودلف شكل مي
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ه نطعـي پـيش وي فـرود صـفّ     و /صدر نشسـته  ةافشين را برگوشيافتم  /ون ميان سراي برسيدمچ
دسـت   دراف شمشـير برهنـه   و سـي / سته آنجـا بنشـانده  بشلواري و چشم ببودلف به  و/ بازكشيده
   ).164: 1388بيهقي، (سرش بيندازد ... و سياف منتظر آنكه / و افشين با بودلف در مناظره/ ايستاده

  :اين صحنه را مي توان در دو شكل تصور كرد
  .اندهر سه در يك نما قرار گرفته ،جلاد، افشين و بودلف - 1

 خـورد و بعـد بـا پـن    مضطرب راوي به چهـرة افشـين بـرش مـي     تصوير از چهرة - 2
دهد و با گذشـتن از  اي كه جلوي او باز شده را نشان مياز چهرة او، سفره) حركت افقي(

 ـ ،اندهايش را بسته تصوير بودلف كه چشم بـالاي سـرش    ر روي جـلاد كـه بـا شمشـير    ب
 ،افشـين  ،زيبايي تقابل دراماتيـك بـين احمـد   در اين چينش به .شودايستاده متوقف مي

تـوان آن را يـك ميزانسـن درخشـان بـه      است و مي بودلف و جلاد به تصوير كشيده شده
 .   حساب آورد

كـه   اشاره كرد، ولي از آنجا تاريخ بيهقيهاي هاي فراواني از ميزانسنتوان به نمونهمي
 هاي ميزانسن توانند، ميا مختلف بصريهاي ها و جلوهنمايي تكنيكها حاصل رخميزانسن

قرار داد و به كـاووش در   سينماييهاي را در ذيل بررسي هر يك از تكنيك تاريخ بيهقي
  .كنيمبنابراين از تفصيل بيشتر موضوع در اين بخش خودداري مي ؛آنها پرداخت

  
  تدوين - 2- 4

انـد  سينمايي سخن گفتهمنتقدان سينمايي همواره از نقش برجستة تدوين در خلق آثار 
عمومـاً تـدوين را كـه     ،است ها شكل گرفتهكه سينما از تركيب تصاوير و حركت و از آنجا

تـدوين را بـه دو   . دانندپاية هنر سينما و حتي معادل خود آن مي ،ابزار اين تركيب است
تصويري در اصـل همـان   تدوين درون. اندتصويري تقسيم كرده تصويري و بين گونة درون

هـا در قـابِ تصـوير بـه كمـك      نمايي تصوير شخصيتبرجسته ةكه به نحوميزانسن است 
تركيـب تصـاوير بـا     ةتصويري به نحـو گردد و تدوينِ بينِعوامل بصري اطلاق مي مجموعه

هـاي نثـر دوران   در خصـوص ويژگـي   حسيني با نگاه به نظر بهار. شودهمديگر گفته مي
 تاريخ بيهقـي روييم، تدوين ساز روبهپي و تقابلدرپيهاي سازيبيهقي كه در آن با منظره

   البتـه حسـيني  . دانـد متكّـي بـر تركيـب تصـويرها مـي     » آيزنشتايني«را شبيه به تدوين 
: 1388 حسيني،(داند اي از اين تصويرسازي ميرا نشانه تاريخ بيهقيهاي معترضه در جمله
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تـاريخ  دن جمـلات معترضـه در   غيرتصويري بـو كه به دليل ذهني بودن و درحالي ،)158
   .رسداين فرض او چندان صحيح به نظر نمي ،بيهقي

 يابي به يك فرم سـينمايي اسـت و از  دست تدوين ابزاري براي چينش پازل زمان براي   
را در پردازش زمـاني  ابزار سينما  كه ادبيات از آنجا. ي مستقيم با ريتم دارداين رو ارتباط

  روشن است كـه زمانمنـدي و ريـتم يـك اثـر ادبـي بـا يـك اثـر سـينمايي            د،داروقايع ن
  .هايي خواهد داشتتفاوت

هـاي   نگار خود را موظـف بـه ارائـة روايتـي تـداومي از سـال      عنوان يك تاريخ بيهقي به   
داند، درنتيجه قطعاً زمان كافي بـراي پرداخـت دراماتيـك تمـامي صـفحات      متمادي مي

لظت دراماتيك تمامي وقايع تاريخي نيز به يك اندازه نيسـت؛  تاريخي نخواهد داشت و غ
اسـت كـه از    از اين رو در پردازش تاريخ هرگاه در مسير روايت نقلي به وقـايعي برخـورده  

 آنهـا حركت قلم را آهسته كرده و به تصويرسـازي نمايشـي    ،غناي دراماتيك برخوردارند
  . است پرداخته

هـاي تصـويري از   بيشتر مرهـون همـين پـردازش    تاريخ بيهقيجذابيت و برجستگي 
بـه همـين    ايـن اثـر  مـا نيـز در تحليـل دراماتيـك     . هـاي نقلـي او  وقايع است تا روايـت 

معطوف به ايـن   ،هاي نمايشي نظر داريم و منظور ما از نگرة دراماتيك بيهقيتصويرسازي
  را  بيهقــييخ تــارهــاي نقلــي و گــذراي واقــع بايــد روايــتدر. هــاي تــاريخ اوســتبخــش
ها را براي شـروع  بري داستان زمينههاي اصلي او دانست كه با پيشهاي نمايشپردهميان

بيشتر معطوف بـه   ،گذردهاي نقلي ميپردهآنچه در اين ميان. سازندپردة بعدي آماده مي
هاي نمايشيِ بيهقي، انسـان و تـلاش شـرافتمندانة او در    طرح داستاني است، اما در پرده

بنـابراين   .كنـد نمـايي مـي   اي مركزين رخلهأعنوان مس ه با تراژدي تقديري هستي بهمقابل
 هـاي بيهقـي را تـا   هـايِ اصـلي نمـايش   توان مانند الگوهاي تئاتري شكسپيري، پـرده مي

  .اي معطوف به شخصيت دانست اندازه
عمومـاً در طـول    ،گيرنـد حوادث نمايشي بيهقي كه پيرو وقايع نقلي پيشيني شكل مي   

 ،)177: 1388بيهقـي،  (هاي مربوط بـه دار زدن حسـنك   صحنه. كنندنمايي مييك روز رخ
: همـان (اي ، نبرد حاكم شهر ري بـا جنگجويـان بويـه   )161: همان( داستان افشين و بودلفَ

. نـد ا هـايي از ايـن دسـت   مثال ،)60: همان( يوسف، عموي مسعودو دستگيري امير) 34- 37
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امـا درخشـاني    ،گيري اين وقايع از چند روز پيشتر وجـود دارنـد  هاي شكلزمينههرچند 
  دهـد و آن را  نهايي، پيشينة داسـتاني را در زيـر سـاية خـود قـرار مـي      دراماتيك صحنة 

  . هاي آغازين نمايش، توسط يك راوي به حساب آوردتوان اغلب، روايتمي
هـاي  كننـده در جريـان روايـت   كنُدوارد شدن حواشي گاه برخي پژوهشگران از  البته
بـاب تمثيـل حكـايتي از    جاي از كتاب خود مـن  هجاي ب ]بيهقي[« :اندكردهانتقاد  بيهقي

ربيع به مناسـبت ذكـر حسـنك و     ابنمانند حكايت فضل ،كندحكايت پيشينيان ذكر مي
گوينـده  ها يا ابياتي بـا ذكـر نـام    و همچنين قطعه؛ حكايت انوشيروان و بزرجمهر و غيره

  ).70 /2: 1386 بهار،(» ورد كه ربطي به اصل تاريخ نداردآييد مدعا ميأبراي ت
هاي فرعي جايگاه چنداني داستان ،چند در بسياري از آثار كلاسيك ادبيات پارسيهر

هـاي  نبايد از نظر دور داشت كه داسـتان  ،روي درام محوري ندارندشگيري و پيدر شكل
هـايي در   اند و هميشه در يك فيلم داستاني ريزداسـتان دراماتيكفرعي لازمة يك روايت 

داستان اصـلي   بردحواشي داستان محوري وجود دارند كه نقشي كاملاً راهبردي در پيش
گونه دارنـد و تكـرار آنهـا     هاي فراوان درامهاي منفرد اغلب جذابيتاين روايت. فيلم دارند
تصـويري  هـاي نقلـي غير  رام نسبت به روايتشدن د هاي ادبي گذشته به برجستهدر دوره
بايـد بـه سـراغ     ،هاي بالندگي درام داستاني را دريابيماست و اگر بخواهيم ريشه انجاميده

تـوان  اين بحث را مي. هاي ادبي و تاريخي برويمهاي فرعي در روايت همين تكرار داستان
وجـة   داراي آنني هـاي داسـتا   اغلـب تمثيـل   دريافـت، زيـرا   تـاريخ بيهقـي  روشني در  به

هـاي  شـدن روايـت   پردازي و فـراز و فرودنـد و بـه برجسـته     دراماتيك، تعليق و شخصيت
مثلاً در ميان داستان منازعة مسعود و اميرمحمد، بيهقـي گريـزي   . انجامنددراماتيك مي

: 1388بيهقـي،  ( زنـد مـي  ،رشـيد ال فرزندان هارون ،به داستان درگيري مأمون و محمد امين
ولي وقتي بـا تمثيـل    ،روايت مسعود و برادرش فقط با يك درام تراژيك مواجهيمدر . )24

  ناخوداگـاه حادثـة برادركشـي بـه خـاطر حكومـت و        ،شـويم تاريخي عباسيان مواجه مي
  .يابيماي برجسته از لحاظ داستاني مياندوزي را قاعدهدنيا
زمان واقعي زندگي تطابق بسيار بيشتري با زمان منبسط هنر تصويري و نمايشي دارد    

ريختن ريتم تند و نقلي تـاريخ  همبيهقي با به. هاي نقليتا با زمان گذرا و پرسرعت تاريخ
اسـت،   به مرزهاي وحدت زماني نمايش ارسطويي نزديـك شـده   ،و با انبساط زماني وقايع

تـر  تـر از زنـدگي و انجـام صـادقانه    د دربردارندة نوعي بازنمايي واقعـي كه اين نزديكي خو
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شـدن وقـايع     شـدن ريـتم تـاريخ بـه برجسـته      از آنجا كه كنُد. نگاري استرسالت تاريخ
ند و با تصويرسازي كُكه با ريتمي  تاريخ بيهقيهاي انجامد، حوادث و تراژديداستاني مي

هـاي ادبيـات پارسـي    ترين و مشهورترين روايتجستهاز بر ،اندزيبا از جزئيات روايت شده
  .آيندبه شمار مي

پردازيم در اين قسمت به بررسي خصوصيات تدويني داستان دار زدن حسنك وزير مي   
هر مميـز نشـانگر يـك    (كه از لحاظ تدوين بصري و پردازش ريتم  بسيار درخشان است 

  ):تصوير است
دو پيك را ايستانيده بودنـد كـه از بغـداد    / السوء  باالله من قضاءنعوذ . حسنك را به پاي دار آوردند

وي دست انـدر  / سنك را فرمودند كه جامه بيرون كشح/ خواندندخوانان قرآن ميو قرآن/ اندآمده
هاي ازار را ببست و جبه و پيراهن بكشـيد و دور انـداخت بـا    زير كرد و ازاربند استوار كرد و پايچه

د هـزار  ها در هم زده، تني چون سيم سفيد و رويي چون ص ـ ا ازار بايستاد و دستدستار، و برهنه ب
گ، چنانكه روي و پوش، آهني بياوردند عمداً تن خوُدي، روي/ .و همة خلق به درد ميگريستند/ نگار

و آواز دادند كه سر و رويش را بپوشيد تا از سنگ تباه نشود كه سـرش را بـه   / سرش را نپوشيدي،
جنبانيـد و  و او لـب مـي  / داشـتند، و حسنك را همچنان مي/ .يم فرستاد نزديك خليفهغداد خواهب

و روي بـه  / دار بيامـد سـوار  و در اين ميان احمد جامه/ .تر آوردندتا خودي فراخ/ خواند،چيزي  مي
ي و ست كه خواسـته بـود  تواين آرزوي «: گويد حسنك كرد و پيغامي گفت كه خداوند سلطان مي

ما بر تو رحمت خواستيم كرد، اما اميرالمـؤمنين   "دار كن ما را بر چون تو پادشاه شوي،"گفته كه 
پس / .حسنك البته هيچ پاسخ نداد/ .»كننداي، و بفرمان او بر دار مياست كه تو قرمطي شده نبشته

دم نـزد  / بدو،پس آواز دادند او را كه / .ودند، سر و روي او را پوشانيدندتر كه آورده باز آن خود فراخ
و خواسـت   /» بكشُيد به دو بريد؟ شرم نداريد، مرد را كه مي« كس گفتندهر./ و از ايشان نينديشيد

و حسنك را سوي دار / و آن شور بنشاندند/ عامه تاختندسواران سوي / كه شوري بزرگ بپاي شود،
هـا   و رسـن / ستوار ببسـت و جلادّش ا/ نشسته بودبردند و به جايگاه رسانيدند بر مركبي كه هرگز ن

/ گريسـتند و همه زار مي/ كردكس دست به سنگ نمي هيچ/ دهيد، و آواز دادند كه سنگ/ فرودآمد
و مرد خود مرده بود كه جـلادّش  / رنِد را سيم دادند كه سنگ زنند، پس مشتي./ خاصه نشابوريان

  .)176- 177 :1388بيهقي، ( سن به گلو افكنده بود و خبه كردهر
تصوير بعدي يك نماي . دهدتصويري از حسنك را نشان مي )3(سصحنة آغازين سكان    
تصوير سوم جمعـي  . اندهاي خليفهدهد كه گويي پيكنفره است و دو سوار را نشان ميدو

بـه فاصـلة دو   . تر از بيست نفرندتوان تصور كرد كمدهد كه ميخوانان را نشان مياز قرآن
بينـيم در چنـد   طـور كـه مـي   همـان (شود نمايي كامل از جمعيت نشان داده مي ،تصوير
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بعد . )رسد صد نفره مينفره به جمعيتي چند تصوير از يك نماي يك ،هم صحنة پشت سر
بينيم كـه  اند تا حسنك رويِ سرش بگذارد را مييك تصوير بسته از كلاهخودي كه آورده

شود و  تر ميتصوير بعدي باز هم بسته. در تقابل با صحنة بازِ جمعيت است ،از لحاظ ابعاد
در صحنة بعدي يـك سـوار   . گفتن استدهد كه مشغول ذكرهاي حسنك را نشان مي لب

شود كه ورود او هم در تقابل با صحنة ساكن اعدام اسـت و در يـك فـيلم    وارد تصوير مي
تـري بـراي حسـنك     كلاهخـود بـزرگ  . دخواهـد بـو   سينمايي قطعاً عامل افزايش تعليـق 

سـر و صـدا و    ،انـد مردم كه از توهين به او ناراحت شده. كنندآورند و به او توهين مي مي
. اسـت  هـاي پيشـين  شلوغي اين لحظات نيز در تضاد با سكوت صـحنه . ندكنمي اعتراض

ا سوي در صحنة بعدي حسنك ر. رانندكنند و آنها را عقب مينظاميان به مردم حمله مي
انـدوه و زاري جمعيـت نشـان داده     حسـنك و  مظلوميـت . كننـد برند و اعدام مـي دار مي

در تصـوير  . مـزدور  جز تني چنـد اوبـاش   ،زدن به او نيست كسي حاضر به سنگ. شود مي
سـوي   آهستگي به دوربين به ،شوندها به سوي حسنك پرتاب ميكه سنگدرحالي ،پاياني

فهمـيم كـه او   مـي  هـا سـنگ  برخـورد حركتي او در كند و از بيمي )4(او در بالاي دار زوم
  .است مرده

فوق به شكلي سيال و گيرا پشت سر هم چيـده   كنيم كه تصاوير سكانسمشاهده مي
د و بلافاصـله بـه سـراغ صـحنة     كش ـاز چند ثانيه طول نمي ي بيشاصحنه  هيچ. اندشده

بيهقـي  . افزايـي حادثـه نقـش دارنـد    تك نماها در تعليقرويم، و جالب آنكه تكبعدي مي
كـه   دانسـت گيري حادثة پاياني آگاهي داشت و ميقطعاً از نقشِ تزايدي هر نما در شكل

هاي يك، دو، چند و شات چينش. به حادثه نبايد كنُد گردد ضرباهنگ تصاوير در راه نيل
رار ست كه حسـنك در مركـز آن ق ـ  ا اينشانگر بزرگي حادثه ،هم صد نفرة پشت سرچند
ريِ تصـوي توان معـادل تـدوين تقطيعـي و بـينِ    تدوين فصلِ دار زدن حسنك را مي. دارد

در تدوين آيزنشتايني تصاوير با ريتمي سريع پشت سر هـم   شمرد؛ »سرگئي آيزنشتاين«
ا اين حال بعضي از تصـاويرِ  ب. شودنها روايت خلق ميآشوند و از تركيب مجموع چيده مي

براي مثـال  . آينداي از تدوين ميزانسني هم به شمار ميبرجستههاي همين قسمت نمونه
اسـت و هـيچ    بـالاي دار مـرده   حسنك كههاي اوباش به در صحنة پاياني، برخورد سنگ

 ايهـاي ناجوانمردانـه  پناهي او در مقابل تهمـت نشانگر مظلوميت و بي ،كندحركتي نمي
  . انددهاست كه به او ز
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هـاي كلـوز   همگون از سكوت و صدا، حركت و ايسـتايي، صـحنه  ها تركيبي اين صحنه   
نفـره و  نفـره، دو  ، تصـاوير يـك  )دور(و لانـگ  ) متوسط(در مقابل تصاوير مديوم ) نزديك(

. انـد بـري درامِ داسـتاني چيـده شـده    جمعيت است كه در تقابل با يكـديگر بـراي پـيش   
هـاي مناسـب بـراي    مينـه ز ،هاي اين سكانستك صحنهكار رفته در تكهاي بهميزانسن

اند كه بـا ديـدن هـر    قدر زيبا طراحي و تركيب شدهنكنند و آتعليق نمايشي را فراهم مي
تـوان  براي نمونه مي. فتيماهاي تاريخي سينما به ياد آن ميصحنة اعدام عمومي در فيلم

گيبسون اشاره كرد كه تركيب سـكوت و  ساختة مل» دل شجاع«به صحنة اعدام در فيلم 
گـران در   اي از نظـاره طينتي عـده طور بد در مقابل فرد اعدامي و همين انگرنظاره ياصد

  . هاي دار زدن حسنك استكاملاً شبيه به صحنه ،اي ديگر از آنانكنار غمخواري عده
  
  )رفتن به آينده( فورواردو فلاش) رفتن به گذشته( بكفلاش  - 3- 4

فورواردهـاي  ها و فـلاش بكفلاش تاريخ بيهقيهاي سينمايي ترين جلوهيكي از درخشان
گـران  تاكثر رواي. است بيهقي بارها و بارها در تاريخ خود از اين شيوه استفاده كرده. اوست

در گذشـته زمـان    اند، زيراتاريخي در قبل و بعد از او از  شيوة روايت خطي استفاده كرده
هـاي  معناشناسـي، و جـذابيت  شـد تـا يـك بسـتر     عنوان يك معبر خطي شناخته مـي  به

اي آن را بـه موضـوعي حاشـيه    ،افتـاد هاي ديو و پرياني كه در قالب آن اتفاق ميداستان
مـان نگـاهي   هسـتند كـه بـه ز   » هايـدگر «فلاسـفة عهـد مـدرن ماننـد      .كـرد تبديل مي

طـور   ها و همـين  واقع براي آنكه به درك درستي از شخصيت انساندر. معناشناسانه دارند
هـاي  هاي پازل شخصيتي افراد و زمينـه بايد تكه ،نها و وقايع داستاني دست يابيماعمال آ

مند در كنار هـم قـرار   به شكلي نظام ،اندهاي دور و نزديك پراكنده حوادث را كه در زمان
گامي اساسي در  ،برندة درامعنوان عامل مادي و پيش ريختن خط زماني بههمدهيم، و به

  .مندي استامراستاي ارتقاي اين نظ
نشانگر آگاهي او از تأثيرگـذاري فـراوان    ،ريختن خط زماني روايت توسط بيهقيهمبه

تنهـا  ريزي نهاين برهم. عنوان يك عامل مستقل، در غناي دراماتيك داستان است زمان به
هاي قـرن نـوزدهمي و ابتـداي قـرن بيسـتم نيـز       كه حتي در رمان ،ان اوعصردر آثار هم
هاي بلند و كوتـاه قـرن بيسـتم نمـود يافتـه و      آيد و تازه در داستانچشم نميچندان به 

 .اسـت  سينما به واسطة قدرت ارتباطي تصاوير، اين شيوه را به حد اعلاي تكامـل رسـانده  
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اندازهاي روايت تاريخي، بلكه حتي فراتـر  تنها فراتر از چشمبنابراين شجاعت بيهقي كه نه
دانيم ادبي، به شيوة خاصي كه ما آن را مختص زبان سينما ميگويي اندازِ داستاناز چشم
  .آيدبسيار قابل تقدير به نظر مي ،است نگاري پرداختهبه تاريخ

بيهقـي،  (كند محمد اشاره ميبيهقي به داستان دستگيري امير ،در ابتداي مجلد پنجم
رود و بـه  و بعد با قطع آن، به سـراغ مسـعود در محاصـرة شـهر اصـفهان مـي       )60: 1388

 ،داستان باخبر شدن او از مرگ پدرش و ادامة داستان تا آمدن مسعود به سـمت غـزنين  
اي ديگـر از ايـن تكنيـك را    نمونه. پردازدمي محمددرگيري او با اميرمحمد و دستگيري 

بعـد از ذكـر دسـتگيري عمـوي مسـعود،      . اسـت  بيهقي در مجلدّ هفـتم اثـر خـود آورده   
فـوروارد از  با يك فـلاش  ،گيرديانت غلامش طغرل صورت مياميريوسف، كه به واسطة خ

؛ و )250: همان( رويم مي ،شودروز حادثه به يك سال بعد، كه او در قلعة سگاوند كشته مي
در حضور محمود و را بك به گذشته، ماجراي شاهدبازي اميريوسف با طغرل بعد با فلاش

ريزي خط زماني اين همبر. بينيممي ،است هايي كه يوسف بعدها به اين غلام كردهخدمت
كـه اگـر   گذارد؛ درحـالي روايت، گناه نظربازي اميريوسف را در مقابل مرگ دردناك او مي

لام به ماجراي خيانت غ شد و بعدطور مثال، اول داستانِ اميريوسف و غلام او آورده مي به
  .آمـد ب بـه چشـم نمـي   ، مواجة دراماتيك پاياني و تقابـل گنـاه و عـذا   او و كشته شدنش

حتـي بخشـي    .يافت تاريخ بيهقيتوان در هاي متعددي از اين نوع تصويرگري را ميمثال
اي كننـد نيـز بـه گونـه    هايي كه به وقايع پيشيني اشاره مـي از گفتگوهاي افراد در صحنه

بـه خـاطر نگـاه     ،ند و مخصوصاً در ساخت اثري سينمايي از ايـن كتـاب  ا بكفلاش ايدار
بـراي مثـال در   . كننـد بكـي بيشـتري نيـز پيـدا مـي      عيني سينما قابليت پرداخت فلاش

به بوسيدن بـازو و دسـت افشـين بـراي     راوي گفتگوي بودلفَ و معتصم در مجلدّ ششم، 
به خاطر نقش اين  ،كه يك كارگردان )165: همان(كند نجات بودلفَ توسط خود اشاره مي

زمان بـا گفتـار بودلـَف    حتماً هم ،صحنه در رويداد دراماتيك و تأثير آن بر تصميم پادشاه
  . دوباره آن را به تصوير خواهد كشيد

سينما كه هم برخاسته از روح فلسـفة مـدرن اسـت و هـم ابزارهـاي       ،در نقطة مقابل
است، كـه   ر از اين شيوه بهره بردهبسيا ،هاي زماني در اختيار داردبازي تري برايگسترده

» يـك اديسـة فضـايي    - 2001«د هـايي مانن ـ توان در فـيلم هاي درخشان آن را مينمونه
سـاختة  » لـورنسِ عربسـتان  «اثر ارُسن ولز و » همشهري كين«ساختة استنلي كوبريك، 
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عـد  از لحاظ ترسيم فرجام كار در آغاز داستان، و ب آخردو نمونة  .مشاهده كرد ديويد لين
محمـد و  پرداختن از آغاز تا آخر به موضوع، شبيه بـه روايـت بيهقـي از دسـتگيري اميـر     

  .داستاني تا دستگيري اوست ةبك او به گذشتفلاش
بخشد و مخاطـب را  ميت يوافوروارد انعطاف فراواني به ر بك و فلاشاستفاده از فلاش

   ،خطـي روايـت شـود   غيـر زمان اگـر بـه صـورت    . دهددر انتظار جذبة غافلگيري قرار مي
هاي پنهان قابل روايت دانست و بـراي  زمينه توان حوادث تاريخي را همواره داراي پسمي

روشـني از   هايي در زندگي آنها بازجست كه اين موارد بـه ها ريشههر يك از اعمال انسان
  .ندا خطي او قابل استنباطو نحوة روايت غير تاريخ بيهقي

  
  سينماييآرايي صحنه - 4- 4
يـك رسـانة    ...پردازي است و صـحنه نيـز  پردازي گسترشي از مضمون و شخصيتصحنه«

تـوان مـرتبط بـا    طراحي صحنه را نيز مي. )208: 1381 تني،جان(» حاوي پيام يا اطلاع است
آرايي در ادبيات پارسي نمود خاصي دارد و مراسم صحنه. تدوين ميزانسني و زماني دانست

تاريخ و  زيبايي مورد پردازش قرار گرفتهدر آن به ،هاي نبردها و صحنهمانند جشن ،عمومي
بـه  توان آرايي آثار ادبي را ميصحنه. است نيز از اين تصويرگري زيبا بهرة بسيار برده بيهقي

 شـاهنامة تـرينِ هـر دو نمونـه در    ها تقسيم كرد كه درخشانها و بزمدو قسمت عمدة رزم
هـا و  هـا، صـداها، كـنش    اي از رنگهاي رزمي كه آميختهآراييصحنه. فردوسي وجود دارد

قدر غنـاي   آن ،آرايانه صحنه هاي علاوه بر جذابيت اند، ايها، و تغييرات مداوم صحنهواكنش
هـاي ديگـري ماننـد تـدوين، ميزانسـن،      توان آنها را از لحـاظ تكنيـك  كه مي بصري دارند

د نهم هاي بيهقي در مجلآرايي يكي از صحنه .كردموسيقي، نورپردازي و تعليق نيز بررسي 
  :گذرداست كه به شرح دنبالة جنگ طلخاب مي

هـا  و نماز پيشين را بادي خاست و گردي و خاكي كه كس مر كس را نتوانست ديد و نظام تعبيـه 
غلامان برسيدند، و سواري دو هزار رسيده  ...بدان باد بگسست و من از پسِ پيلان و قلب جدا افتادم

عنه نيزه بستد  االلههزار سكزي و غزنيچي و غوري و بلخي، و امير رضييي دوبود از مبارزان و  پياده
و براند با اين لشكر بزرگ ساخته و بر تليّ ديگر رفت و بايستاد و من با او بودم از قوم خـويش دور  

ر مقابلة او آمدند كه هر سه افتاده، سه علامت سياه ديدم از دور بر تلَي از ريگ كه بداشته بودند، د
و صحراي . است مقدمان سلجوقيان بودند و خبر يافته بودند كه امير از قلب روي سوي ايشان نهاده

و . هاي دراز و سپرهاي فراخ  بودندفرستاد، و با  نيزهاين دو تل، امير پيادگان را فرو عظيم بود ميان
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چـون بـه صـحرا     ،نب سواري هزار روانه كردنـد بر اثر ايشان سواري سيصد، و خصمان از هر دو جا
مان به نيزه آن قوم را بداشتند و سواران از پس ايشان نيرو كردند و جنـگ بغايـت   نرسيدند پيادگا

پـوش، گفتنـد كـه داوود بـود، و      هزار زرهگرم شد كه يك علامت سياه از بالا بگسست با سواري دو
غلامان بتاختند و اميـر در  ! هان، اي فرزندان: آواز دادروي به صحرا نهادند، امير براند سخت تيز، و 

زير تلّ بايستاد، غلامان و باقي لشكرِ كمين به خصمان رسيدند و گرَد برآمد، و مـن از آنجـا فراتـر    
داشـتم و قلـب اميـر از    جوي، و چشم بر چتر امير مـي  قدم نجنبانيدم تا چه رود، با سواري سلامت

كوبنـد، و شـعاع   هـزار پتـك مـي   و ترَكاترك بخاست، گفتي هـزار  آواز  شد جاي برفت و جهان يك
و يزدان فتح ارزاني داشت و هر سه به هزيمت برفتند، . ديدمها و شمشيرها در ميان گرد مي سنان

  ).583- 585: 1388بيهقي، (كه از خصمان كس نماند و ديگران نيز برفتند، چنان
امـا   ،اسـت  روي داده در عـالم واقـع  ست كه هرچند توصيفات بيهقي ناظر به نبردي ا

ركنش  تك صحنهاو به تك وارانتخاب او از وقايع و نگاه مستند هاي نبرد لحظاتي بسيار پـ
هـا را بـه هـم    گرفته و خيمـه  باد تندي كه در ابتداي نبرد وزيدن. استدهو تأثيرگذار آفري

خود مقدمه و براعت استهلالي است بر نبرد سخت و  هراسـناكي كـه در پـيش     ،ريزدمي
دهد تـا  اين امكان را به او مي ،اي مشرف بر ميدانِ نبرددر نقطه راويقرار گرفتن . روست

هـاي  هـاي آنـان در صـحنه و يـورش     هاي مختلف نظاميان و حركتمكان ايستادن گروه
او  ،در تصـوير ترسـيمي بيهقـي   . خوبي به تصوير بكشد معركة نبرد را به گروه آنها بهگروه

 ،انداز فراخي كـه دارد اما به واسطة چشم ،شخصي نگران در صحنة نبرد استهرچند اول
مسعود و گروهي از لشـكريانش   ،در يك سمت ميدانِ نبرد. استهكل را يافت قدرتي داناي

 هسـه فرمانـد   ،بر تپة مقابل ،ي ديگرگر ميدان نبردند و در سواند و نظارهاي ايستادهبر تپه
انـد قـرار   دشمن با نظاميانِ همراه خود و سه پرچم تيره كه نقشي نمادين هم پيدا كـرده 

هـايي از  گذرد و در آخرين لحظات نبرد گـروه نبرد در آوردگاه ميان اين دو تپه مي. دارند
سرانجام سـپاهيان مسـعود بـر    شتابند و ها نيز به ميدان مينظاميانِ ايستاده در روي تپه

انـداز  تـوان از چشـم   قدر تصويري است كه مينگزارش بيهقي آ .يابنددشمنان او غلبه مي
انصـافي اسـت   بي اي از آن آفريد وآن نقاشي كشيد و يا سكانس سينمايي بسيار پرجذبه

   .يهقي را فقط گزارش صرف يك نبرد بدانيمكه متنِ نگاشتة ب
در لحظات ها پردازيهايي از اين صحنهتوان نمونهتاريخي سينما همواره ميآثار  نبرد

هـايي  با صحنه تاريخ بيهقي هاياين صحنه ،از لحاظ وجود يك ناظر بر ميدان نبرد. يافت
د خو هاي به نبرد فرماندقابل مقايسه است كه در آن قيصر از فراز تپه» گلادياتور«از فيلم 
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گونة لحظات نبـرد نيـز    از لحاظ گزارش مستند .نگردمي ماكسيموس با مهاجمان شمالي
  . مقايسه كرد» نبرد واترلو«را با لحظات نبرد واترلو در فيلم  توان دنبالة نبرد طلخابمي

هـاي   آرايي كنند، صحنههاي رزمي خلق ميسازياي كه صحنهگونه ر مقابلِ تصوير برزخد
فاصـلة طبقـاتي   . نـد ناخوداگاه نگارندگان خوده در گونبزمي اغلب برخاسته از منظري بهشت

زندگي سخت و فقيرانة عموم مردم را در يك سوي و زندگي  ،فراوان در روزگاران گذشته
بسياري از مـردم آرزو  . دادحكومتي را در طرف ديگر قرار مي هايرتبهاعياني حاكم و والا

و وقتـي در جشـني    داشتند كه حتي نگاهي به درون ديوارهاي كـاخ حاكمـان بيندازنـد   
بسيار متفاوت بـا  گونه و بهشتواقع با مكاني  به ،يافتندعمومي فرصتي براي اين ديدار مي

م سـلطاني    نويسندگان درباري نيز كه . شدندرو ميمحيط زندگي خود روبه متـنعّم از نعـ
يافتند تا تصويري رويايي از كـاخ حـاكم   ها فرصتي ميهاي جشنپردازيصحنه در ،بودند

است تا  پردازانة بيهقي و توصيف دقيق او از اجزاي صحنه، باعث شدهنگاه جزء. ارائه دهند
  :اي نيز باشندهاي بصري ويژهبرخوردار از زيبايي ،هاي او در عين صحتآراييصحنه

درگاه آمد، با جمله لشكريان بايستاد و مثال داد جمله سـرهنگان را  ه سالارِ غازي بروز ديگر سپاه
ها با ايشان، شارهاي آن دو صـف از   هاي خويش و علامت دو صف بايستادند با خيله از درگاه بتا 

روي دور جـاي رسـيد، و درون بـاغ از پـيش صـفهّ تـاج تـا درگـاه، غلامـان دو         ه در باغ شادياخ ب
وچون رسولدار نزديك رسـول  ... داران با ايشانبايستادند با سلاح تمام و قباهاي گوناگون و مرتبه

دست سـواري دادنـد، در قفـاي رسـول     ه جنيبت و سياه پوشيده و لوا ب رسيد، برنشاندند او را بر
هاي خلعت خلافـت، و ده اسـب از    آوردند با صندوقورد و بر قفاي رسول استران موكبي ميآ مي

و گـذر رسـول بياراسـته بودنـد نيكـو، و      . آن دو با ساخت زر و نعل زر و هشت بـه جـل و برقـع   
تا آنگاه كه به صف سواران لشكر رسيد و آواز دهل و بـوق  . انداختندو درم و دينار ميگذشت  مي

  ).39- 40: همان(» و نعرة خلق برآمد

گـرفتن آنهـا را در دو    بيهقي ابتدا در تصويري ورود لشكريان به درون صحنه و نظـم 
نظاميـان و   بـا خيـلِ  ، بعد با قطع تصوير در صحنة بعد. دهدرو نشان ميروبه از ،طرف راه

هـاي مختلـف در دو سـمت ورودي كـاخ تـا      هاي گونـاگون و پـرچم  غلاماني كه با لباس
سكوت اين تصوير با ورود نمايندة خليفه بـه ميـان   . شويمرو ميبهاند رودوردست ايستاده

و بيهقـي   ،ريزندكه از دو سمت بر روي مردم و نماينده پول ميدرحالي ،يابدآن تداوم مي
زيبـايي آن را بـه   بـه  ،توان آن را يك حركت به عقـب بـه حسـاب آورد   كه ميبا تصويري 
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با رسيدن نماينده به آغاز صفوف نظاميان، ناگاه دهل و بـوق و فريـاد   . است تصوير كشيده
در ميـان  دانست كـه   هاي موسيقاييرا معادل سلام آن توانشود كه مينظاميان بلند مي

انفجار صدا و موسيقي در مقابل سكوتي كـه در طـول    علاوه اين به. نظاميان مرسوم است
به نوعي رهاسازي عقده و گذر از تعليق شبيه است و جلوة بصـري   ،سكانس تداوم داشت

لحظات بازگشت قهرمان بـه   ،هاي تاريخي سينمادر بسياري از لحظات فيلم. اي داردويژه
  .»محمد رسول االله«لم في است، ازجمله درفيلم شبيه به اين لحظات تصوير شده

  
  )عمق و بعد( پرسپكتيو - 5- 4
بعـدي  ها و موقعيت اجسام و افراد و مكانِ سـه پرسپكتيو كيفيتي است كه ابعاد و فاصله«

بعـدي مشـخص   در تصـوير دو  ،ر واقعيت وجود دارنداستقرار آنها را به همان صورت كه د
  ). 67: 1382 بصير،( »كندمي

بيهقي را بيش از آنكه تئاتري و نقاشانه بدانيم، سـينمايي بـه   نگاه شود باعث مي آنچه
. اندازها، عمق و بعد تصاوير مخلـوق اوسـت  علاوه بر حركت عناصر و چشم ،حساب آوريم

 ؛هاي مختلف به تناسب موضوع داراي فواصل گونـاگون اسـت  اندازِ بيهقي به صحنهچشم
تصـاوير مسـتند او اكثـراً در     ،دهـد مثلاً در لحظاتي كه او گـزارش نبـرد طلخابـه را مـي    

گذرنـد و در صـحنة   مي) نماي خيلي دور(شات  يا اكستريمم لانگ) نماي دور(شات  لانگ
تصـوير   ،)ير خيلـي نزديـك از صـورت   تصـو (دار زدن حسنك در يك اكستريمم كلوزآپ 

در طول يك صحنه بـا  نيز البته گاهي . بينيمگفتن او در زير لب را ميجنباندن و ذكر لب
  :شويمانداز بصري از واقعه مواجه ميدو چشم

خـورديم، و مـا در پـيش او نشسـته بـوديم و مطربـان       بلنـدتر شـراب مـي    يك روز بر آن خضراء
آن چـه شـايد بـود؟ گفتـيم نتـوانيم      : االله عنـه  يامير گفـت رض ـ . از دور گرَدي پيدا آمد. زدند مي

شتاب برفت  آن معتمد به. آن گرد چيست وي معتمد را گفت بزير رو و بتاز و نگاه كن تا. دانست
آمد و چيزي در گوش امير بگفـت واميـر گفـت الحمـدالله و سـخت تـازه       و پس به مدتي دراز باز

دلم  ،مكه رود  دِبير سلامت رفت سوي گرمسير تا از راه كرمان به عراق وو گفت بوبكر ... بايستاد
  ).61 :1388بيهقي، ( حرمتان نيفتاداز جهت وي فارغ گشت كه به دست اين بي

  سكانس ترسيمي بيهقي با دو سه تصوير مـديوم و نزديـك از جمعـي شـادمانه آغـاز      
زمينة اين جمع يـا در مقابـل آنهـا تصـور     توان آن را در پستصوير بعدي كه مي. شودمي
دهـد؛ ايـن تصـوير    دست از صحرا، گرد گذرندة سواري را نشان مـي اي دوردر نقطه ،كرد
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نقطة دوري را نشـان   ،زا و در نقطة مقابل سرخوشي اولية جمع استاينكه تعليقعلاوه بر 
. محمـد و اطرافيـان او در صـحنة اول اسـت    دهد كه متضاد بـا تصـاوير نزديـك اميـر    مي

گـر  نظـاره  طور گذر شتابان سوار در عرضِ صحنه در تضاد با حالت ايسـتاي جمـعِ   همين
دهد كـه سـوار بـر    ز همراهان خود دستور ميمحمد به يكي ادر صحنة بعدي امير. اوست

كه در عرض صحنه و در عمق آن برخلاف حركت سوار اول . اسب به سوي آن سوار بتازد
سوار دوم به صورت طولي و از جلوي صحنه به سمت عمـق آن   حركت ،گيردمي صورت

رفـت و   -  دگر اوينمحمد و اطرافيان نظارهكه امير - توان در قاب ثابت قبلي است، كه مي
را بـه تصـوير    بازگشـت او ) زوم به عقـب ( بكبرگشت او را نشان داد يا با يك قطع و زوم

لـورنس در فـيلم    خـوردن راهنمـاي عـربِ   توان بـا لحظـات تير  مي اين لحظات را. كشيد
نمونة  .مقايسه كرد ،آيدتوسط سواري كه از عمق بيابان به سوي او مي »لورنس عربستان«

   :مشاهده كردتاريخ بيهقي توان در مجلد پنجم زيباي پرسپكتيو را ميديگري از كاربرد 
كـه بسـيار رنـج رسـيدي تـا      حد و اندازه، چنانهاي بييي ديديم سخت بلند و نردبان و پايهقلعه

گرفتند، و رفتن گرفـت سـخت    ]اميرمحمد[ و دو تن سخت قوي بازوي او... توانستي شدكسي بر
چـون دور برفـت و هنـوز در    . رفتي، زماني نيك بنشسـتي و بياسـودي  جهد، و چند پايه كه بر هب

از دور مجمزي پيدا شد از راه؛ امير محمد او را بديـد و نيـز نرفـت تـا     . چشم ديدار بود، بنشست
. ن حاجـب فرسـتاد  است، و كسي را از آن خـويش نـزد بگتگـي    پرسد كه مجمز به چه سبب آمده

را در ساعت  بگتگين حاجب آن. مسعود به برادربه خط سلطان ي بودارسيد با نامه، نامهمجمز در
چون نامـه بخوانـد،   . ديديمعنه، بر آن پايه نشسته بود در راه و ما مي االلهرضيامير. بر بالا فرستاد

  ).63- 64 :همان(سجده كرد، پس برخاست و بر قلعه رفت و از چشم ناپيدا شد 

سـختي   محمـد بـه  كه اميـر  است  مسيري مشكلهاي قلعة منديش داراي ارتفاع و پله
زمـان بـا ايـن دور شـدن و     هـم . دشـو پيمايد و با پيمودن از نگاه راوي دور ميآنها را مي

شدن قدرت و پادشاهي اميرمحمد و در عـين حـال    رفتنِ سرسختانه كه نشاني از زايلبالا
در قلـب  شدن مشكلات پيش روي اوست، غمي كه نتيجة سرنوشت غمبارش است  بزرگ

خواسـت  گونه از داستان پادشاهي كه ميتمثيل تينيز با برداشما ( شودمي ترراوي بزرگ
بر بلنداي كاخ فروانروايي جلوس كند و حال با اين فلاكت مجبور به طي طريق بـه فـراز   

هاي محمد از پلهرفتن اميرزمان با بالاهم. )شويمداستان ميبا غم راوي هم ،محبس است
. عنوان تعليق تعبير كرد توان از آن بهاي نيز از سرنوشت او وجود دارد كه ميانينگر ،قلعه
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  اين تعليق با پيدا شدن يك پيك و بردن نامه در پي اميرمحمـد بـه بـالاي قلعـه بيشـتر      
  .نشيندميفرو ،گذاردسجدة شكر مي دهند و اوشود و با خبري كه به او ميمي

عـلاوه بـر عمـق تصـوير، كـاركرد       ،خاصـي بخشـيده  ها پرسپكتيو آنچه به اين صحنه
شـناختي   هـاي روان تجربـه « .خطوط كاركرد فراواني در سينما دارند. خطوط در آن است

 تنـي، جان( »كنندداري را القا ميهاي جهتاست كه خطوط مشخص حركت آشكار ساخته
اي گونـه عـروج بخـش و  اغلب كاركرد آرامش ،دناگر آنها حالت افقي داشته باش؛ )9: 1381

دارند و قرار گرفتن عمودي آنها مانند ميلة زندان تنگنـا و انحصـار انسـان را در دنيـا بـه      
اي دارند كـه نگـاه   برانگيز و مقابله خطوط پلكان اغلب كاركردي چالش. كشاندنمايش مي

  . استتصويري بيهقي به خوبي متوجه اين قابليت بوده
اسـت و   واقع هم وجود داشته ارة بيهقي درموضوعات مورد اش ممكن است گفته شود

امـا   ،انـد در پاسخ بايد گفت اگرچه وقايع تاريخي وجـود داشـته  . نيست نهاخالق آبيهقي 
ها حركت قلم را آهسته كرده و با درج تمام است بيهقي در بعضي صحنه آنچه باعث شده

راماتيك و تصويري او نگاري، نگاه دبيش از وظيفة تاريخ ،جزئيات وقايع را به تصوير كشد
در . اين امر اسـت  كنندة خوبي تصديق است، و گزينش او از وقايع و نحوة شرح آنها به بوده

آور عمق و خطوط صحنه در نظر بيهقـي را  توان آگاهي به تأثير تعليقهم نمي مثال فوق
او از اميرمحمـد را در لحظـات بـالارفتن از قلعـه     نگارانـة  ناديده گرفـت و پرداخـت جـزء   

نگاه مستند بيهقي به وقايع كه به تمركـز او بـر تمـام وجـوه تصـوير، از      . انستدتصادفي 
او را  ،شـود تـا در مقـام قيـاسِ سـينمايي     انجامـد، باعـث مـي   زمينه تا عمق آن مي پيش

 هـاي  تصويربرداري در) حدودداراي عمق ديد م( )5(فتوهاي تلهكارگرداني بدانيم كه از عدسي
را كـه قـدرت   ) داراي عمق ديد زيـاد ( )6(كند و  اغلب لنزهاي وايدانگلخود استفاده نمي

  .گزيندميبراي دوربينش بر ،يي بيشتري دارندنماعمق
  

  )گفتار روي فيلم( نريشن - 6- 4
گفتـار   :)162: 1381 تنـي، جـان (هـاي مسـتند اسـت    وابسته بـه فـيلم   ...نريشن اغلب اوقات

هـاي  فـيلم . هـاي مسـتند دارد  كـه بيشـترين كـاربرد را در فـيلم     نفره بر روي تصوير يك
كنند و يا راوي دانـاي كـل در   سينمايي هم در لحظاتي كه به سمت آثار مستند ميل مي

 سـبب شـايد بـه همـين    . برنـد از اين شيوه در روايت خود بهره ميوجود دارد،  ها داستان
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به واقعيت نظـر   ديد داناي كل دارند و زاويههاي تاريخي كه پايان فيلمباشد كه در آغاز يا 
 تاريخ بيهقينگاري نمايي و جزءمستند .شنويمنريشني را بر روي تصاوير فيلم مي ،كنند مي

در  پردازنـد،  مـي  هاي مختلف اثر او به شرح وقـايعي  راويان قسمتوقتي كه شود باعث مي
واقع ذهن ما به صورت در. هايشان بپردازيمتصويرگري ذهني گفتهزمينة گفتار آنها به  پس

  :شودشنويم كشيده ميناخودآگاه به سمت تجسم ذهني و تصويري رويدادهايي كه مي
محمود نماز ديگر روز پنجشنبه هفت روز مانـده بـود   خداوند ما سلطان: ة ختلي نبشته بود كهحرّ

جملگي به قلعت  روز بندگان پايان آمد و من با همة حرم بهاالله، و الاخر گذشته شد، رحمهاز ربيع
 ـ . فردا مرگ او را آشكارا كنيمباشيم و پسغزنين مي بـاغ پيـروزي   ه و نماز خفتن آن پادشـاه را ب

و كارهـا  . اي بود تا كـه نديـده بـوديم   دفن كردند و ما همه در حسرت ديدار وي مانديم كه هفته
 ـ    رود و پس ازهمه بر حاجب علي مي گوزگانـان تـا   ه دفن سواران مسرع رفتنـد همـه در شـب ب

حكـم شـفقت كـه دارد بـر     ه ات بزودي اينجا آيد و بر تخت ملك نشيند و عمه هب - محمد - برادر
تر دو ركابـدار را كـه   ي نبشت و فرمود تا سبكاامير فرزند هم در اين شب به خط خويش ملطفه

نامزد كنند تا پوشيده با اين ملطفه از غزنين برونـد  اند پيش از اين به چند مهم نزديك امير آمده
  ).10- 11: 1388بيهقي، (زودي به جايگاه رسند  و به

يي طبيعتاً كمـي بـا آثـار سـينما     نوشتاري اگرچه تركيب تصوير و گفتار در يك متن
بهتـرين شـيوه بـراي     ،به فيلمي سينمايي تبديل شود تاريخ بيهقياما اگر  ،متفاوت است

تواند بعـد از  ها ميكارگردان اين صحنه. تصوير كردن اين لحظات استفاده از نريشن است
كه صداي خواننـده ادامـه دارد،   خواندند، درحاليلحظات اوليه كه نامه را براي مسعود مي

اين نحـوة پـردازش كمـك فراوانـي بـه      . دهددث را در شهر غزنين نشان تصاوير اين حوا
  .كندها ميجام و يگانگي فضا و دراماتيك بودن داستان و شخصيتانس

اتفـاق  » همشـهري كـين  «هاي سينمايي در آغاز فـيلم  ترين نريشنيكي از درخشان
شنويم كـه بـه   گونه را ميافتد و ما با شروع فيلم، يك نريشن بر روي تصاويري مستندمي

گيري  كه در ابتداي داستان شكلگونه  پردازد؛ درست همانوقايع زندگي و مرگ كين مي
  .گويدپادشاهي مسعود صداي عمة  او از مرگ پدرش مي

  
  نورپردازي - 7 - 4

هاي تصويرگري مانند سـينما توسـعه نيافتـه    يك از دوره نورپردازي از لحاظ فني در هيچ
هاي خاص تا جلوه زي در روزگاران گذشته وجود نداشتاگرچه ابزارهاي فني نورپردا. بود
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هـاي  ها در قالب آرايـه هاي ادبيِ كهن زيباترين استفادهدر روايت نمود داشته باشد،نوري 
روشـنايي و تـاريكي از زمـان طلـوع انسـان واجـد       «. اسـت ادبي از نورهاي طبيعي شـده 

هاي مختلف اغلب تـاريكي  در آيين .)32: 1381 تني،جان( »است سمبليك بوده ...هاي دلالت
بـه آثـار اديبـان و     نور مظهر پاكي و حقيقت؛ همين نگره مظهر پلشتي و دهشتَ است و

در اين آثار طلوع و غروب خورشـيد و نورهـاي رنگارنـگ، نوازشـگر و     . است شعرا راه يافته
هـاي زيبـاي كلامـي و تصـويري شـاعران تصـويرگر و       دلپذيرِ آن محملي بـراي اسـتعاره  

هـا  ها و آتـش ي مانند نور مشعلتوان به نورهايدركنار اين موارد مي. دوست است طبيعت
  :هم اشاره كرد

در سـينما نـورپردازي چيـزي    . بخش عمدة تأثيرگذاريِ تصوير ناشي از كار نـورپردازي آن اسـت  
تـر درون قـاب   تر و تيرههاي روشنبخش. فراتر از نور تاباندن به اشيا، فقط براي نماياندن آنهاست

هـاي  و بدين ترتيب نگاه ما را به اشيا و كـنش  كندبندي هر نما كمك ميشدن تركيب به ساخته
  ).164: 1383 بوردول و تامسون،( كندخاص معطوف مي

اي با تصوير آگاهانة نور و تاريكي به شـيوه  ،بند شدن اميريوسف بيهقي در داستان در
 كشديوسف را به تصوير ميگونه فرجام غمبار اميراستهلالبراعت:  

پرده آنجا زده بودند، و  كه سراي ،برداشته بود از ستاخ و روي به بلق دادهامير پاسي مانده از شب 
نزديك شـهر مشـعل پيـدا    . راندندكنان ميها افروخته، و حديثدر عماري ماده پيل بود و مشعل

ايـم كـه پـذيره    عمم يوسف باشد كه خوانـده «: آمد از دور در آن صحرا از جانب غزني، امير گفت
بتاختند روي به مشـعل و رسـيدند، و پـس    . د نقيبي دو را كه پذيرة او روندو فرمو» خواست آمد

و ... رسـيد پس از يك ساعت در .»امير يوسف استزندگاني خداوند دراز باد، « :بازتاختند و گفتند
و سوي قلعـت سـگاوند    ]او را دستگير كردند[ ...آخرش آن بود كه چون روز به نماز پيشين رسيد

  ).250 :1388بيهقي، (بردندش 

آرامـي و در زيـر روشـنايي     شود كه در تـاريكي بـه  صحنه با سپاهيان مسعود آغاز مي
هاي زيادي بـوده  طبعاً با توجه به تعداد نظاميان بايد مشعل(اند هايي كه برافروختهمشعل
از دوردسـت تـاريكي چنـد مشـعل بـه چشـم       . كننـد ، به سمت بلخ حركت  مـي )باشند
. آينـد هايي است كه به سمت سپاهيان مسعود مي تنها معرفّ انسان د كه نور آنهاخور مي

بـه عمـق    ،اسـت  اي كه سپاهيان مسعود را در برگرفتهدست از روشناييبهدو سوار مشعل
در تاريكي شب با مشاهدة نور مشعلِ سواران كه . تازندتاريكي و آن چند نقطة نوراني مي

هاي نـوراني  تا رسيدن به نقطه را حركت آنهاتوان مسير مي ،شودتر ميكمرنگ و كمرنگ
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يوسف بـه سـپاه   هاي اميرساعتي بعد هم مشعل. دنبال كرد ،و بازگشت تا سپاهيان مسعود
رفتـه   رفتـه  ،با حركت خورشيد صبحگاهي به سمت ميانة آسـمان . شوندمسعود ملحق مي

 ،رسد ظهر مي شود و وقتي خورشيد بهيوسف متوجه آگاهي مسعود از خيانت خود ميامير
، داستان اميريوسـف و خيانـت   بيهقي در  مقدمه. كننداي تبعيد مياو را دستگير و به قلعه

 مسعودبه گوش  رااميريوسف ي ها است كه طغرل حرف غلام او طغرل را بيان كرده و گفته
رسـد روي  يوسف و اطرافيانش در دوردست تاريكي كه به نظر ميحضور امير. است رسانده
و حركـت آنهـا بـه سـمت روشـنايي سـپاهيان مسـعود،         ،خيانت عمو را پوشـانده  حقيقت

روشنايي هوا و بالا آمدن خورشيد  .ست كه در حال رخ دادن استا پيشاپيش مبين اتفاقي
گردد يوسف چيره مي سازد و سرنوشت غمباري بر اميررازهاي نهفته را آشكار مي ،حقيقت

 - هـاي او در پهنـة تاريـك صـحرا    هاي نوراني مشعلنقطهبا نمايش ناچيز بودن  ،كه از آغاز
  .از آن آگاهي يافته بوديم - نمادي از ناتواني او در مقابله با سرنوشتي كه در انتظارش است 

مشـاهده  » رسـول االله  محمد«توان در فيلم ها را مينمونة مشابه سينمايي اين صحنه
در شـب فـتح   ) ص(حضرت محمد  افروزي شبانةهرچند در متون تاريخي به مشعل. كرد

است، اما در تصويرسازي سـينمايي از ايـن لحظـات، وقتـي      مكه در اطراف آن اشاره شده
گـويي در سـياهيِ كفـر     ،بينـد مي هاي افروخته راآن آتش نورِ ،ابوسفيان در تاريكيِ شب

هايي در حال روييدن است و اين صحنه در فيلم كاركرد نمادين زيبايي درونش روشنايي
  .است يافته
  

  صدا - 8- 4
 ).131: 1381 تنـي، جـان ( هاي صوتي، موسيقي و گفتـار افه: در فيلم سه نوع صدا وجود دارد
ايـن آثـار   . توان در ميان آثار ادبي كلاسيك پارسي بازيافتهر سه گونة اين اصوات را مي

رعـد  تا بانگ طبـل و كـوس و   گرفته ها سرشار از اصوات گوناگون، از بوق و كرناي جشن
 تـاريخ بيهقـي  در . هاي نبرد اسـت هاي پهلوانان در صحنهها و رجزخوانيشمشيرها و نيزه

بـه  شود و جايي نيست كه در جشن و شادخواري ها شنيده ميبيشترين صداها در جشن
هاي نبرد بيهقي نيز چكاچـك  در صحنه. سازهاي مطربان و شعرخواني قوالان اشاره نشود

هـاي  كه هـدف مـا جسـتار در ويژگـي     از آنجا. توان شنيدرا ميها  شمشيرها و نعرة اسب
  .پردازيممي آناز اين ميان به مقايسة موسيقايي  ،است تاريخ بيهقيسينمايي 
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اسـت و حـال    مسـعود آورده هاي او را بـراي اميـر  خليفة بغداد القاب و خلعت فرستادة
  :خواهد آنها را تحويل او بدهدمي

اگر بيند، به زير تخت آيد تـا بـه مبـاركي خلعـت اميرالمـؤمنين      : گفترسول ايستاده سلطان را 
اميـر روي بـه قبلـه كـرد و     . دار با خويشتن داشـت، بيفگنـد   سلاح. مصليّ بيفگنند: گفت. بپوشد
ها پيوسـت و غريـو   هاي زرين كه در ميان باغ بداشته بودند، بدميدند و آواز به آواز ديگر بوق بوق

ز اسـت و  ها و آيينة پيلان بجنبانيدند، گفتي رسـتخي كوفتند و بوق فروبخاست و بر درگاه كوس 
آمـد و بـر مصـليّ    ي اميـر را گرفتنـد تـا از تخـت فرود    دويدند و بـازو بلگاتگين و ديگر حجاب در

  ).356: 1388بيهقي، (بنشست 

موسيقي در اين قسمت از مـتن بيهقـي بيشـترين تناسـب و همـاهنگي را بـا واقعـة        
اهميت لقـب   ،گيرندة موسيقي در اين صحنهكارگيري اوجبيهقي با به. است داستاني يافته

است، امري كه اگر بـا كـلام مؤكـّد هـم      بيش نشان دادهازيافتن مسعود از خليفه را بيش
زننـد،   در ابتـدا چنـد بـوقچي بـوق مـي     . كـرد اين زيبايي بصري را پيدا نمي ،شدبيان مي

آورند و فريـاد شـادي   ميهاي خود را به صدا درقبوقچيان ديگر با شنيدن صداي آنان بو
هاي بزرگـي   كوبند و در آخر طبلهاي جلوي قصر را مي شود و بعد طبلنظاميان بلند مي

كـه  درحـالي  ؛شونداند و قطعاً صدايشان بيشتر از همه است كوبيده ميها بسته كه بر فيل
  .دانو اوج گرفته شده گفته با هم مخلوطتمام صداهاي پيش

هـاي  توان در لحظـات يـورش كشـتي   گيرنده را ميهاي اوجيكي از زيباترين موسيقي
مشـاهده كـرد كـه در آن    » پـوتمكين  رزمنـاو «خـواه بـه سـاحل در فـيلم     ملوانان آزادي

شـكافند و جلـو   هـايي كـه آب را مـي   كشتيبا تدوين زيباي خود از تركيب » آيزنشتاين«
گيرنده، انقـلابِ   برند، با موسيقي اوجها را به پيش ميروند و ملوانان شجاعي كه كشتيمي

  . كشدروندة كمونيستي را به تصوير ميپيش
  

  لباس  - 9- 4
 شـاهنامة تـر از  را برجسـته  تـاريخ بيهقـي  تـوان وجـه تصـويري    از معدود مواردي كه مي

 توان ازها در اين تاريخ را ميتصويرگري لباس. عنصر لباس در آن است ،فردوسي دانست
مثلاً با مطالعـة ايـن كتـاب متوجـه     . بررسي كردسياسي و فرهنگي  ،هاي اجتماعيجنبه
طـور دريافـت    همـين . پوشـيدند شويم طبقة اعيان در مراسم عزاداري لباس سفيد ميمي

داران سلطاني اغلب در زمان ارتقاي جايگاه سياسي افـراد  هاي فاخر از دست جامهخلعت
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بيـان جـنس و زيبـايي ايـن     . بينيممي تاريخ بيهقيا بارها در افتاد و اين مورد راتفاق مي
  . يا مقام آتي آنهاست اب،طمورد خبيانگر ارزش اقدامات افراد  ها،لباس

تفاوت نقش لباس در سينما و ادبيات برخاسته از تفاوت عينيت نمايشي بـا ذهنيـت   
بـه  . شـود  ه مـي ولي در ادبيات شنيد ،شوددر سينما پوشش يك فرد ديده مي. ادبي است
شدن اوست، كه اين معرفـي   تر ظهور يك شخصيت در تصوير به مثابه معرفيبيان روشن

گيرد و بعد با شناخت اخلاقيات او بـه آگـاهي   در ابتدا از طريق لباس و چهره صورت مي
اين فرايند در متن ادبي برعكس است، يعنـي اول شخصـيت    .يابيمميكاملي از او دست 

و در لحظة اول به واسطة نداشتن تصوير عيني از او تقريباً به صـورت   كندحضور پيدا مي
در مرحلة بعد است كه نويسنده به شرح پوشش و مـنش او   و نگريمالذهن به او ميخالي
آگاهي منشي ما از  ،حتي گاه كه نويسنده چندان به توصيف پوشش نظر ندارد .پردازدمي

اي كه به خاطر عينيت سينمايي نـاممكن  بيشتر از آگاهي پوششي اوست، نكته شخصيت
هـاي نمايشـي مـد نظـر قـرار      وقتي عنصر لباس در متني ادبي را از لحاظ ويژگـي . است
بيش از آنكه به كاركرد توصيفي و پسيني آن نظر داشته باشيم، نمود عينـي و   ،دهيم مي

 هـايي بـراي  پيرايـه  ...هـا لبـاس و گـريم در فـيلم   « ، زيرااي آن داراي اهميت استلحظه
هايي از كاراكتر و مضـمون  بلكه جنبه ،تر صحنه و داستان خيالي نيستند گري افزون جلوه

  ).204: 1381 تني،جان( »دهندرا بازتاب مي
بيهقي علاوه بر توجهي كه به كاركرد پسيني و توصيفي لباس در تـاريخ خـود نشـان    

يكـي از  . اسـت  در بعضي مواقع به كاربرد عيني و نمايشي لباس هم نزديك شده ،دهدمي
 آن آگاهي راوي از وضعيت ماجرا با ها لحظة دستگيري اميريوسف است كه دراين صحنه

  :شودتغيير پوشش اميريوسف كامل مي
در آگـوش  و اميريوسف را ديدم كه برپاي خاست و هنوز با كلاه و موزه و كمـر بـود و پسـر را     ...

  ).250: 1388بيهقي، (... گرفت و بگريست و كمر باز كرد و بينداخت

كـه اصـفهان را    - ها بعد از مرگ محمود و در سـپاه مسـعود   يكي ديگر از اين صحنه
  : دهدروي مي - استمحاصره كرده

لشـكر  و امير ديگر روز بار داد با قبائي و ردائي و دستاري سپيد و همة اعيان و مقدمان و اصناف 
  .)12: همان(خدمت آمدند، سپيدها پوشيده و بسيار جزع بود ه ب
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درحـالي   .افتدمراسم عزاداري يك روز بعد از آگاهي مسعود از مرگ پدرش اتفاق مي
 بـه  محمـد اميرانتخاب رگ محمود و كه در روز قبل مسعود و بزرگان سپاه با آگاهي از م

رياكارانـه   ،اندتوطئه براي غصب آن پرداختهنشينان، به طراحي پادشاهي از سوي  غزنين
بـيش از   - كه در آن زمـان سـفيد بـود    - هاي مخصوص آن بودن مراسم عزاداري و لباس

  .بينيمها ميشود و نقش سياهي و خيانت را در سپيدي اين لباسبيش نمايان مي
و  نيازي كـارگردان فـيلم از توصـيفات پسـيني    سينما منجر به بي گراييالبته عينيت

هـايي كـه   هـاي تـاريخي از توصـيف   شود و او در تصوير شخصـيت نمي ها همادبي لباس
اين توصيفات در  ،شد طور كه اشارههمان. بردنويسنده از لباس آنها كرده بهرة لازم را مي

 ياسـت و مخصوصـاً در هنگـام اعطـاي مقـام      به بهترين شكل صورت گرفته تاريخ بيهقي
  :خاص به فرماندهان و بزرگان نمود دارد

كمر زر و كـلاه دوشـاخ و اسـتام    : كردند تاش را و امير فرمود تا خلعتي بسيار نيكو فاخر راست ...
خانه بردند و خلعت بپوشانيدند و پيش آوردنـد، اميـر    فرمود تا تاش فراش را به جامه... مثقالهزار
  ).264: همان( سالاري عراق پاهمبارك باد بر ما و بر تو اين خلعت س: گفت

اي از ارتقـاي  كه نشـانه  - هاي رزمي اعطاي لباس رزمي از مربيان به نوآموزان در فيلم
» لـورنس عربسـتان  «و پوشيدن لباس عربـي توسـط لـورنس در فـيلم      - جايگاه آنهاست

هـا پيشـتر از ايـن     بيهقـي سـال  . هايي از نمـود اجتمـاعي و فرهنگـي لبـاس اسـت      نمونه
 ...لبـاس « كارگردانان بزرگ عالم سينما به اين امر واقف بود كـه در فراينـد تصويرسـازي   

ــازنمود فرهنگــي، ارتقــاي سياســي و  )204: 1381 تنــي،جــان( »يــك رســانه اســت و در ب
  . است هاي خود به نيكويي از آن بهره بردهپردازي چهرهشخصيت

  
  نقطة ديد - 10- 4

در سـينما  «ولـي   ،رويـيم شخص روبـه  شخص و سوم اولعموماً در ادبيات با دو نقطة ديد 
هاي سـينمايي  گرايش طبيعي در فيلم ]اگرچه[ ...نقطة ديد به اندازة ادبيات دقيق نيست

  ).234: همان( »گويي داناي كل استبه سوي داستان
شد تنهـا بـا   هاي آغازين سينما باعث ميهرچند محدوديت در تصويربرداري در سال

هـا تغييـر   انداز دوربـين ولي به مرور زمان چشم ،رو باشيمداناي كل روبه يك قاب ثابت و
  آيـد فيلمسـازي در اثـر خـود منحصـراً از زاويـة ديـد        بسيار كم پيش مـي  اكنونو  يافت
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هـايي كـه در    كل بهره ببرد و غير از آثار مستند و مستندگونه تلاششخص و يا داناياول
هرچنـد در پايـان فـيلم سـينمايي، در     . اسـت  ناموفق بـوده اين زمينه صورت گرفته اكثراً 

دوربين  ،ولي در زمان تماشاي فيلم ،كنيمكلي از داستان پيدا ميداناي يمجموع ديدگاه
مـثلاً در يـك صـحنه دو نفـر را     . بين نگرش داناي كل و زاوية نگاه بازيگران متغير اسـت 

از چشـم يكـي از بـازيگران نفـر      ،اند و در صحنة ديگـر روي هم نشستهبينيم كه روبهمي
واقع تصوير به خـاطر ويژگـي   در. كنيممشاهده مي ،است روي او نشستهكه روبهرا ديگري 

دور اندازِ راوي را پراكنده سـاخته و او را از نقطـة محـاط دانـاي كلـي      چشم ،تكثُّري خود
 ،فنـي و بصـري  اي از عوامل گيري تصوير به مجموعهبودن شكل عينيت و وابسته. كندمي

زنـد  فرد او به گردن راوي ادبي مـي بهراوي سينما را از مهاري كه نويسنده و ذهنيت قائم
 ،بخشـند اندازي كه دوربين فيلمبرداري و پردة سينما به مخاطب مـي رها كرده و با چشم

 فـيلم مسـلماً   ةكه بيننـد  سازند، و از آنجااو را در فرايند روايت ناخوداگاه فيلم دخيل مي
  .تر استبه راوي اول شخص نزديك ،آگاه به فرجام داستان نيست

كـه بـه سـمت آثـار سـينمايي ميـل        تاريخ بيهقـي با اين وصف در متون ادبي مانند 
ثـر  بـه سـمت تك   يـرد و ي فاصله گكنند، قطعاً راوي بايد از نقطة داناي كلِ محض ادب مي

هـاي  متن برخوردار از قابليت عنوان يك به تاريخ بيهقي. بصري آثار سينمايي حركت كند
هـايي طـرفيم كـه مـرز راوي     اسـت و در آن بـا روايـت    تصويري از اين مؤلفه بهـره بـرده  

يخ تـار كـل،  گويي به نگارنـدة دانـاي  نياز تاريخ. شودرنگ ميشخص كمشخص و سوم اول
هـاي تصـويري آن نيـز بيهقـي را بـه      برد و جذبهشخص ميسوم را به سمت راوي بيهقي
با اين حال ايـن تغييـرات آسـيبي بـه     . كشاندانداز اول شخص مياستفاده از چشمسمت 

عنـوان   عنوان يك كارگردان بالقوه و چه به اثرش، چه به ةشخص او در مجموعروايت سوم
هـا در  زند و علت آن هم مهارت بيهقـي در جانمـايي مناسـب روايـت    نگار نمييك تاريخ

هـايي  با صـحنه  اين اثردر بعضي از صفحات . داستانِ كلي و تدوين مناسب داستان است
توان آنهـا را داراي راوي  كند كه ميمواجهيم كه خود او به چشم ديده و آنها را روايت مي

 مثل بيان داستان استعفاي خودش در زمان صـاحب ديـواني بوسـهل    ؛شخص دانستاول
كه ماجرا را را در بعضي جاهاي ديگر شخصي . رد آن توسط مسعود و )619: 1388بيهقي، (

بيند  هاي او مينشاند و خود با چشمشخص مي در صندلي اولاست، براي او تعريف كرده 
  : دهدو با زبان او صحنه را شرح مي
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... بـود و غمنـاكي مـي   حمد روزي دو سه چـون متحيـري  مامير: ال شنيدم گفتقواز عبدالرحمن
  .)4: 1388 بيهقي،(

 ،كِـل رغـم روايـت دانـاي   بـه نگارانه است كـه  قدر جزءناز وقايع گاه آ بيهقيهاي وصف
اسـت و از ايـن    صحنة واقعه حضور داشته و ماجرا را به چشم خود ديده گويي خود او در
تـوان  نبرد ديلميان با شحنة شـهر ري را مـي  . روييمشخص روبه اندازي اوللحاظ با چشم

  :ها دانستاي از اين مثالنمونه
پيش كار رفت سخت آهسته و در ترتيب پيادگان جنگي كوشيده  ،االله عز ذكرهُ متوكلا علي ،حسن

بار آن مخاذيل نيرو پاي شد و چند در پيش سواران ايستاد، و مخالفان نيز درآمدند و جنگي قوي به
تـر شـد و    چون روز گـرم . بود كردند در حمله، اما هيچ طرفي نيافتند كه صف حسن سخت دشوار

مخاذيل را تشنگي دريافت و مانده شدند، نزديك نماز پيشين حسن فرمـود تـا علامـت بـزرگ را     
فيروزي، و خويشـتن را بـر قلـب ايشـان زدنـد و      ه پيش بردند و با سوار پختة گزيده حمله افگند ب

و بـويهي اسـب تـازي     ،لهزيمتـي هـو   ،بويه را بستدند و ايشان را هزيمت كردندعلامت مغرور آل
ها و ميان  ماندند ميان جوياسبه بودند، بجستند و اوباشِ پياده در داشت خياره، با چند تن كه نيك

كشـتن بسـيار كـه كنيـد تـا پـس از ايـن        ه و حشمتي بزرگ افكنيد ب! دهيد :ها و حسن گفتدره
شـتن گرفتنـد و مـردم    مردمان حسن رخش برگذاردنـد و ك . ها كند شود از ري و تيز نيايند دندان

  ).36 :همان(شهر نيز روي به بيرون آوردند و بزدن گرفتند و بسيار بكشتند و اسير گرفتند 
، رويـيم ترِ تاريخي و شرح كلي يك دوره به صورت خلاصه روبـه هاي كليگاه كه با نقل

 مثل آغاز مجلد پنجم كـه او بـه صـورت    ؛كنده شيوة داناي كل ماجرا را روايت ميبيهقي ب
  ).2: همان(محمد و تقدير الهي بر سرنگوني وي اشاره دارد خلاصه به دوران فرمانروايي امير

كلـي، راوي را  رغم روايـت دانـاي  يكي از مواردي كه بيهقي با هوش نمايشي خود، علي
. قريب و بـرادر اوسـت   داستان بازداشت عليِ است،شخص قرار دادهانداز اولتعمداً در چشم

بـه   يابي مسعود، و دستاميرمحمد ،بيشترين نقش را در سرنگوني برادر مسعودقريب  عليِ
. اسـت  آمده به ديدار مسعود ،ايمي كه به همراه دارداست و حال با غن مقام پادشاهي داشته

   :شوداست، اتفاقات زير روايت ميبعد از ديدار كه در حضور جمعي از بزرگان صورت گرفته
بازگردد، سلطان اشارت كـرد كـه ببايـد نشسـت و قـوم بازگشـتند و       اجب علي نيز برخاست كه ح

جمله منگيتـراك بـرادر   ان حضار چند نفر از درباريان ازدر حالي كه از مي[ سلطان با وي خالي كرد
آي تا بياسـايي  االله بازگرد و فرودبسم: گفت ...]مذاكرات مسعود ب هنوز حضور دارند، بعد ازقريعلي

سـلطان عبـدوس را   . برفـت ... علي زمين بوسه داد و برخاست و. ل بسيار استكه با تو تدبير و شغ
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كه به ما نزديك  ايهبرو و بگوي كه پيغامي ديگر است، يك ساعت در صف] علي[ بر اثرحاجب: گفت
را بگـوي كـه لشـكر را     ]علـي [ سلطان طـاهر دبيـر را گفـت حاجـب    . عبدوس برفت. است بنشين

گويـد كـه   حاجـب بـزرگ مـي   : آمـد و گفـت  طاهر برفت و باز ...ت؟اس بيستگاني تا كدام وقت داده
اسـت، بايـد    سلطان گفت سخت نيك آمده ...است بيستگاني لشكر تا آخر سال به تمامي داده آمده

دسـتوري  : زمين بوسه داد و گفت] برادر علي قريب[ و منگيتراك. را تا بازگردد ]علي[ گفت حاجب
اسـت  اند كـه بنـده مثـال داده   باشد و ديگر بندگان كه با وي دهد كه بنده، علي امروز نزديك بنده

سخت صواب آمد، اگر چيزي حاجت باشد خدمتكاران : رويي گفتسلطان به تازه. شوربائي ساختن
و كـدام بـرادر و علـي را    . باره زمين بوسه داد و به نشـاط برفـت  منگيتراك ديگر. ما را ببايد ساخت

ر كرده بودند و آن پيغام بر زبان طاهر به حديث لشكر و مكران كه علي را استوا! داشت ميهمان مي
راست كرده بودند كه چه بايد كرد و غازي و سپاه سـالار را فرمـوده كـه    . است ريح في القفَضَ بوده

چون حاجب بزرگ پيش سلطان رسد، در وقت ساخته با سواري انبوه پذيره بنـة او روي و همـه   «
اينـك  «منگيتراك حاجب چون برآمد، او را بگفتنـد  . الار رفته بودس و غازي سپاه »پاك غارت كني
آمدند و او را بگرفتند و قبا چون به صفهّ رسيد، سي غلام اندر .»در صفهّ است ]علي[حاجب بزرگ 

فراشـان ايشـان را بـه پشـت     ... كه از آن برادرش كرده بودندو كلاه و موزه از وي جدا كردند، چنان
  ).49- 51: همان(كان آخرالعهد بهما  گران بودند وبرداشتند كه با بند 

بـا   ،خبر بودنقشة مسعود و عاقبت دو برادر با بيهقي با آنكه در زمان روايت داستان از
است و حتي وقتي علي قريب به بيـرون   زيركي هيچ حرفي از اين موضوع به ميان نياورده

آورد و دوربين را با بـرادر  حرفي از اين قضيه به ميان نمي ،شودرود و دستگير ميكاخ مي
. دارد تا غافلگيري لحظة پاياني مخاطب را افـزايش دهـد  او در درون كاخ مسعود نگاه مي

هـا رنـگ و    ها و حرفتمام صحنه ،كنيموقتي دوباره به متن رجوع مي ،بعد از پايان ماجرا
بگوييـد تـا   دوس گفته بود به علي قريـب  دستور مسعود كه به عب. گيرندبوي ديگري مي

است و فرستادن طاهر دبير براي  واقع دستور دستگيري او بودهدر ،ساعتي منتظر بنشيند
واقـع بـه خـاطر آگـاهي از     در ،يـا نـه   استنكه مقرري لشكر را دادهسؤال از او راجع به اي

وة نمـادين  شوربا درست كردن منگيتراك براي بـرادرش هـم جل ـ  . يافتن كار اوست پايان
خواهيد خدمتكاران مـا هـم   زيبايي پيدا كرده و جواب مسعود به درخواست او كه اگر مي

آميـز و جالـب و متضـمن ايـن معناسـت كـه       بسيار طعنـه  ،به كمك خادمان شما بيايند
پزند كـه  هاي من براي تو و برادرت آشي ميد تو براي برادرت آش بپزي، خادمهخوا نمي
  .يرديش يك وجب روغن بگرو
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داشتن اطلاعـات از   باره كه با پنهان نگاهكستفادة بيهقي از شيوة غافلگيري و تعليق يا
بك لحظات دسـتگيري منگيتـراك   طور فلاش است و همين مخاطب آن را به وجود آورده

و تركيـب   ،به دستگيري برادرش كه ما تا لحظة دستگيري منگيتراك از آن آگاه نبـوديم 
تصويري اين دو دستگيري با هم، نشانگر غنـاي ذهنيـت تصـويري بيهقـي اسـت؛ و اگـر       

ب قطعاً شـيوة روايـي بيهقـي را انتخـا     ،كارگرداني بخواهد اين لحظات را به تصوير بكشد
يـك داسـتان    ،شودكه اين ماجرا توسط بيهقي روايت مي البته ظاهراً از آنجا. خواهد كرد

قدر زياد است كه در بازسازي سـينمايي   سياليت دوربين سينما آن ولي ،داناي كلي است
توانيم تمام لحظات اين واقعه را در حالت داناي كل فرض كنيم و حتـي  اين لحظات نمي

طـور در غـافلگير    آگاهي از توطئه و هميننا دن تماشاگر با منگيتراك حاجب درهمراه ش
شخص حركت كنـد و ايـن   مت روايت اولشود كه داستان به سشدن پاياني او، باعث مي

سـت كـه مـا آن را از اصـول روايـت تصـويري و       ا ايسياليت روايت دقيقاً همـان مؤلفـه  
  . سينمايي دانستيم
آينـد و  هايي از سياليت نقطة ديد به حسـاب مـي  هاي سينمايي نمونهقطعاً اكثر فيلم
 سـاختة » گـاوخوني «ماننـد   هـايي ولي فيلم ،در اين زمينه وجود ندارد  لزومي براي مثال
هـايي از تـلاش بـراي    نمونـه  ساختة اسـتيون سـودربرگ  » آلماني خوب«بهروز افخمي و 

  . رسندشخص در سينمايند كه ناموفق به نظر مييابي به راوي اولدست
  
  گيرينتيجه - 5

اي محصول دو عامل توأمان ذهنيت هنرمنـد و ابـزار هنرمنـد    خلق اثر هنري در هر دوره
هايي مايه نب ولي هر دو ،شوندهم ذهن و هم ابزار هنرمند به مرور زمان متحول مي. است
سـت و  ا جويي و كاوشگري انسـان در زنـدگي  ذهنيت هنرمند محصول آرمان. نددار ثابت

اگر ابزار هنرمند را هـم  . هاي تاريخ بشري امري يكسان استاين كاوشگري در تمام دوره
هـاي گذشـتة   ابزارهاي هنـري جديـد، در دوره   ،يمبدانكامل تاريخي ذهنيت او محصول ت

تاريخي نيز در بخشـي از كوشـش ذهنـي هنرمنـد بـراي تكامـل خلـق هنـري او جـاي          
هاي تاريخي، هاي ذهني و ابزاري خلقِ هنري از وراي دورهمشترك بودن زمينه. اند داشته

ي كـه  هـاي متفـاوت زمـان   هـاي هنـري دوره  ما را به پژوهش در كشف شباهت محصـول 
هـاي فنـي سـينما    قابليت. سازدمند مي هعلاق اند،برخاسته از همساني تاريخي هنرمندان
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تدوين، نورپردازي، طراحـي صـحنه و    .است هاي خاص تصويري به آن بخشيدهتوانمندي
هـاي  همـه در دايـرة توانـايي    ،تغييـرات تصـويري   بسياري ابزار تصويرسازي ماننـد انـواع  

اديبـان و   ةهاي تصـويري در دور هرچند در ظاهر اين قابليت. گنجندتصويري سينما مي
امـا تصـوير چـه از نـوع      ،اطلاع بودندسينمايي وجود نداشت و آنها از آن بيشاعران پيشا

ادبي و چه از نوع سينماييِ آن برخاسته از ذهنيت تصويرساز هنرمند است؛ ذهنيتي كـه  
دقيق در تصويرسـازي اديبـان   ت ـ. بـرد از فرايندي واحد در كشف هنـري خـود بهـره مـي    

  .سازدهاي تصويري هنر سينما بر ما آشكار ميبرداري آنان را از ويژگيكلاسيك بهره
ها قبـل از اختـراع سـينما     توان گفت كه سالمي تاريخ بيهقيبا اين تفاسير با بررسي 

. است فنون تصويرگري بسيار درخشان بودهگاه ذهني بيهقي در راه كشف آكوشش ناخود
هـاي  شـيوه  ،هـاي او نگاه متكثر بيهقي به حوادث و فـراز و فرودهـاي بصـري در روايـت    

ون تصويرسـازي در هنـر سـينما    تصويرسازي او را در بسـياري از لحظـات شـبيه بـه فن ـ    
طور فنون مختلـف تصـويرگري بـه دنبـال      خلق دوربين فيلمبرداري و همين. است نموده

اي علاقـه  است؛ قيقت و طبيعت شكل گرفتهعلاقة هنرمند به ساختن تصويري عيني از ح
بنـابراين اسـتفادة    .ها دورتر در اثر تصويرگري مانند بيهقي نيز قابل كشف اسـت كه سده

هاي امروزين هم بـه نـوعي از آنهـا    ي كه كارگرداناها و فنون تصويرسازيبيهقي از جلوه
تاري زمـان، طبيعـت و   بلكـه حاصـل پيوس ـ   ،العاده نيستخارق يتنها امرنه ،اندبهره برده
  . اي واحد از حيات استعنوان بدنه انسان به

  
  نوشتپي
از قبيل بازيگران  ،عبارت است از چيدن عناصر جلوي دوربين فيلمبرداريميزانسن « - 1

نسـبت دوربـين بـه صـحنه و      نسبت بازيگرها به يكديگر، در ميزانسن .و حركت دوربين
 ـبازيگرها مورد توجه شديد كارگردان حرفهنسبت وسايل صحنه و  بازيگرها و اق اي و خلّ

 افصـحي، ( »چيند كه به معناي مورد نظرش دسـت يابـد  نها را طوري ميآگيرد و مي قرار
1383 :62.( 

 ضـابطي جهرمـي،  (» كـردن هـم اي فرانسوي است به معناي سـر واژه )مونتاژ( تدوين« - 2
بـرداري اسـت كـه نماهـا براسـاس خـط       تدوين مرحلة بعد از اتمـام فـيلم  « ).78: 1378

نماهـا و صـداهاي   در اين مرحلـه اسـت كـه    . شوندداستاني فيلمنامه كنار هم چيده مي
مونتاژ ديالكتيكي كـه  «. )21: 1383 افصحي،(» كنندمي خط روشن و رواني پيدا ،مختلف
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 ... و دكتر حسين اسكندريمحمد اصغرزاده، 
  
 1391زمستان   ، 22  شمارة            

 ـ آيزنشتين آسرگئي  بـا   پنداشـت، ت مـي ن را جانشيني براي تدوين مبتني بر نظـام علي
الگـوي   در. بـرد رانگيختن توقعاتي در بيننده و طرح پرسش از حركت روايي بهـره مـي  ب

دو نمـاي اول ايـن    تز و سنتز است،نتيآز و يزنشتين براي نماها كه شامل تآ ديالكتيكيِ
يزنشـتين  آپاسـخي كـه   "ها وجود دارد؟اي بين ايدهچه رابطه":كنند پرسش را مطرح مي

تدوين  از اين ديدگاه مونتاژ روسي و. همان سنتز است كرد،ه ميئنماي سوم ارا ن را درآ
واقع اشكال مختلفي از يـك  بلكه در گيرند،نمي دو قطب متضاد قرار  تداومي هاليوود در
 .)165: 1384 دي كاتز،(» هاي پرسش و پاسخ هستنداصل واحد در شيوه

سـكانس از چنـد   . جزء كاملي از يك فيلم كه معادل فصل در ادبيات است: سكانس« - 3
سـكانس  - ن پـلان آشود كه در ايـن صـورت بـه    مي صحنه و يا تنها از يك پلان تشكيل

  ).37: 1383 افصحي،(» شودگفته مي
دهد از يك نماي باز به يـك نمـاي بسـته و    اين عدسي به فيلمبردار امكان مي: زوم« - 4

 ).36: انهم( »بدون اينكه به تغيير محل دوربين نياز داشته باشد برعكس برود،

دهـد از حركـات بـازي در    بردار امكـان مـي  لمنوعي عدسي كه به في: فتوعدسي تله« - 5
فاصلة كانوني ايـن نـوع عدسـي زيـاد و زاويـة      . اي نسبتاً دور نماهاي درشت بگيردفاصله

  ).45: همان( »]عمق تصوير در اين عدسي محدود است [عدسي بسته است
تـر از  هاي وسـيع تواند حوزهكه از فاصلة كم مينوعي عدسي است : عدسي وايدانگل« - 6

در . زاوية اين عدسي بـاز و فاصـلة كـانوني كوتـاه اسـت     . معمول را در تصوير نشان دهد
 ).45: همان( »فتو كاملاً واضح استنتيجه تصوير حاصل برخلاف عدسي تله
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